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ظهور  برای  زمینه سازی  نهضت  دوستداران  از  زنی  من  داشتم.  بزرگواران  محضر  از  سؤالی 
امام مهدی علیه السلام هستم و قصد ازدواج با مردی از دوستداران نهضت را دارم، ولی پدرم 
به دروغ  اگر  آیا  اجازه نمی دهد.  از قصد من مطّلع شود،  اگر  و  با نهضت مخالف است  شدیداً 
به او بگویم که این مرد از دوستداران نهضت نیست، عقد باطل است؟ اگر بله، چه راهی برای 

حلّ این مشکل وجود دارد؟

بسم الله الرحمن الرحیم

www.alkhorasani.com

۱ . احکام؛ نکاح، حجاب و روابط جنسی
۲ . احکام؛ ولایت، قضاوت و شهادت

موضوع:

تاريخ:  1399/11/17پاسخ

  تاريخ:  1399/11/12نويسنده:  ايمان راستینپرسش

می شود،  دانسته  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه   ۵۶ گفتار  از  چنانکه 
که  رشیدی  و  عاقل  بالغ،  دختر  یعنی  است؛  صحیح  اما  حرام،  او  ولیّ  اذن  بدون  باکره  نکاح 
قبلًا ازدواج نکرده، اگر بدون اذن پدرش ازدواج کند، مرتکب معصیت شده است، ولی ازدواج 
باشید«،  پایبند  عقدها  »به  بِالْعُقُود1ِ؛  وْفُوا 

َ
أ حکم  به  و  قاعده  بر  بنا  چراکه  نیست؛  باطل  او 

وجوب  و  است  نافذ  رشدش  و  عقل  بلوغ،  اقتضای  به  خودش،  با  رابطه  در  او  معاملات  همه ی 
گرفتن اذن از پدرش، تنها برای جلوگیری از متضرّر شدن و مغبون شدن او با توجّه به نداشتن 
تارک  یا  طاغوت  به  وابسته  مردی  با  گذرا،  و  سطحی  احساسات  روی  از  مثلًا  تا  است،  تجربه 
اینکه  به  توجّه  با  خصوصاً  نکند؛  ازدواج  معتاد  یا  مفلس  یا  کلاهبردار  یا  شراب خوار  یا  الصلاة 
را فسخ  او  ازدواج  به حاکم شرعی،  با مراجعه  او می تواند  پدر  ازدواج کند،  با چنین مردی  اگر 
او به ولایت پدرش را  نیاز  او پرده برداشته و  با چنین مردی، از سفاهت  او  کند؛ چراکه ازدواج 
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ثابت کرده است. بنابراین، وجود اذن پدر برای دختری که بالغ، عاقل و رشید است، شرط 
متضرّر  از  پیشگیری  برای  شرع  و  عقل  نظر  از  واجب  احتیاطی  بلکه  نیست،  ازدواج  صحّت 
شدن و مغبون شدن اوست. از این رو، خود نمی تواند سبب متضرّر شدن و مغبون شدن او 
از دست  را  اعتبار خود  تبعاً  و  نقض می کند  را  این صورت، غرض خداوند  در  شود؛ چراکه 

می دهد.

ازدواج نکرده است، در  بالغ، عاقل و رشیدی که قبلًا  اینجا دانسته می شود که دختر  از 
این  به  نباشد؛  ظالم  یا  سفیه  پدرش  که  نیست  پدرش  اذن  بدون  ازدواج  به  مجاز  صورتی 
معنا که او را از روی سفاهت یا ظلم، از ازدواج با مؤمنی که کفو اوست باز ندارد؛ چراکه اگر 
با مؤمنی  او،  با وجود مخالفت  او نیست و دختر می تواند  یا ظالم باشد، ولایتی برای  سفیه 
و  است  دیگری  ولایت  نیازمند  خود  سفیه،  اینکه  به  توجّه  با  کند؛  ازدواج  اوست  کفو  که 
فَإِنْ  فرموده است:  باشد؛ چنانکه خداوند  بر دیگری ولایت داشته  ندارد که  را  آن  اهلیّت 
هُ بِالْعَدْلِ 1ۚ؛ »پس  نْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّ

َ
وْ لَا یَسْتَطِیعُ أ

َ
وْ ضَعِیفًا أ

َ
ذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أ کَانَ الَّ

نداشته  را  کردن  املا  توان  یا  باشد  ضعیف  یا  باشد  سفیه  هست  حقّی  او  بر  که  کسی  اگر 
باشد، پس ولیّ او باید به عدالت املا کند« و با توجّه به اینکه خداوند سلطه ای شرعی برای 
ظالم بر ضدّ مظلوم قرار نداده است؛ چراکه قرار دادن چنین سلطه ای، خود ظلم محسوب 
اسَ  هَ لَا یَظْلِمُ النَّ می شود، در حالی که خداوند ظالم نیست؛ چنانکه فرموده است: إِنَّ اللَّ
یُرِیدُ  هُ  اللَّ وَمَا  و فرموده است:  به مردم نمی کند«  شَیْئًا2؛ »بی گمان خداوند هیچ ظلمی 
رو، »عدالت«  این  از  و  برای جهانیان نمی خواهد«  را  لِلْعَالَمِین3َ؛ »و خداوند ظلمی  ظُلْمًا 
4؛ »پس ولیّ او باید  هُ بِالْعَدْلِ ۚ را در تصرّف ولیّ شرط دانسته و فرموده است: فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّ
چنانکه  نیست؛  معتبر  نباشد،  عادلانه  اگر  او  تصرّف  که  معنا  این  به  کند«؛  املا  عدالت  به 

یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

مُؤْمِنٍ  نِکَاحِ  مِنْ  یَمْنَعُهَا  نَاصِبِيٌّ  وْ 
َ
أ فَاجِرٌ  بٌ 

َ
أ لَهَا  الْمُؤْمِنَةِ  عَنِ  الْمَنْصُورَ  لْتُ 

َ
»سَأ

قُلْتُ:  بِیهَا! 
َ
أ نْفُ 

َ
أ رَغَمَ  وَإِنْ  تَنْکَحُهُ  فَقَالَ:  مُؤْمِنٌ،  هُ  نَّ

َ
لِ إِلاَّ  ذَلِكَ  یَفْعَلُ  وَلَا  هُ،  تُحِبُّ

لَمْ 
َ
أ لِظَالِمٍ،  وِلَایَةَ  وَلَا  ظَالِمٌ،  بُوهَا 

َ
أ قَالَ:  ةٌ،  مَعَرَّ عَلَیْهَا  تَکُونَ  نْ 

َ
أ فَتَخْشَی  بِکْرٌ  هَا  إِنَّ

لَمْ  إِذَا  إِلاَّ  یَخِیبُ  فَهَلْ  ظُلْمًا۵؟!  حَمَلَ  مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  تَعَالَی:  هِ  اللَّ قَوْلَ  تَسْمَعْ 
عَصَتْ  فَقَدْ  بِیهَا 

َ
لِ طَاعَةً  الْمُؤْمِنِ  نِکَاحِ  مِنْ  امْتَنَعَتْ  إِنِ  قَالَ:  ثُمَّ  طَلَبَ؟!  مَا  یَنَلْ 
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»از  کَانَ«2؛  مَنْ  کَائِنًا   1ٍثِیم
َ
أ مُعْتَدٍ  لِلْخَیْرِ  اعٍ  مَنَّ کُلِّ  طَاعَةِ  عَنْ  نَهَی  قَدْ  هُ  نَّ

َ
لِ هَا،  رَبَّ

منصور درباره ی زنی مؤمن پرسیدم که پدری فاجر یا ناصبی دارد که او را از ازدواج 
با مردی مؤمن که دوستدار اوست باز می دارد و این کار را نمی کند مگر برای اینکه 
او مؤمن است، پس فرمود: با او ازدواج می کند اگرچه بینی پدرش به خاک مالیده 
فرمود:  باشد،  گناهی  او  بر  که  می ترسد  رو،  این  از  و  است  باکره  او  گفتم:  شود! 
نشنیده  را  بلندمرتبه  خداوند  سخن  آیا  نیست،  ولایتی  را  ظالم  و  است  ظالم  پدرش 
ناکام  آیا  پس  برگرفت<؟!  را  ظلمی  که  کس  هر  شد  ناکام  >و  است:  فرموده  که 
برای  اگر  فرمود:  سپس  نیابد؟!  دست  می خواهد  آنچه  به  که  هنگامی  جز  می شود 
کرده  نافرمانی  را  پروردگارش  کند،  خودداری  مؤمن  با  ازدواج  از  پدرش،  از  اطاعت 
و  خیر  کار  از  بازدارنده  که  >کسی  هر  اطاعت  از  بلندمرتبه  خداوند  چراکه  است؛ 

ستم پیشه ای گناه کار است< نهی فرموده است، هر کس که می خواهد باشد«.

با این حال، زن مؤمنی که قصد ازدواج با مردی مؤمن و مناسب خود را دارد، مجبور نیست 
پدر  به  چیزی  او  خاصّ  عمل  و  عقیده  درباره ی  می تواند  چراکه  بگوید؛  دروغ  خود  پدر  به  که 
خود نگوید و به ذکر عقاید و اعمال عامّ او بسنده کند. آری، اگر پدرش صریحاً از او درباره ی 
با او در  عقیده و عمل خاصّ این مرد سؤال کند تا به اقتضای سفاهت یا ظلم خود، از ازدواج 

صورتی که مؤمن باشد، بازدارد، دو حالت متصوّر است:

یا حاکم  پدرش  که  معنا  این  به  دارد؛  را  پدرش  رغم مخالفت  به  او  با  ازدواج  امکان  زن،   .  1
ظالم، قادر به بازداشتن او با قهر و غلبه نیستند. در این حالت، بر زن واجب است که صادقانه 
پدرش را از ایمان این مرد مطّلع سازد؛ چراکه اگر صادقانه او را از ایمان این مرد مطّلع سازد و 
او از روی سفاهت یا ظلم مخالفت کند، مخالفت او اثر شرعی ندارد و مانع از ازدواج نمی شود. 
گاهانه و  بنابراین، زن می تواند ضمن حفظ احترام پدرش، به اطّلاع او برساند که مخالفت او آ
با او  عادلانه نیست و از این رو، تصمیم او را تغییر نمی دهد و او با مرد مؤمنی که تناسب لازم 

را دارد، ازدواج می کند.

2 . زن در صورت مخالفت پدرش، امکان ازدواج با این مرد را ندارد؛ به این معنا که پدرش 
از  را  این حالت، زن می تواند پدرش  باز می دارند. در  آن  از  و غلبه  با قهر  را  او  یا حاکم ظالم، 
ایمان این مرد مطّلع نکند، ولی حتّی الإمکان باید از دروغ بپرهیزد و به »توریه« بسنده کند و 
یا عبارتی است که دو معنا دارد: معنایی  از کلمه  یا استفاده  با سؤال  آن پاسخ دادن به سؤال 
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شنونده  که  دور  معنایی  و  نیست  گوینده  مقصود  ولی  می کند،  برداشت  شنونده  که  نزدیک 
برداشت نمی کند، ولی مقصود گوینده است؛ مانند اینکه بگوید: »او سرش در کار خود است 
ظهور  برای  زمینه سازی  خود«،  »کار  از  منظورش  و  ندارد«  قبول  را  گروه ها  این  از  یک  هیچ  و 

امام مهدی علیه السلام و منظورش از »این گروه ها« گروه های منحرف موجود باشد1.

1 . برای آگاهی بیشتر در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۹۸.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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